
النظر الثالث: في اللواحق  

مبحث سوم: ملحقات طلاق 

وفيه مقاصد:

که شامل چند مبحث است: 

الأول: في طلاق المریض   

1مبحث اول: طلاق دادن توسط مرد بیمار 

يـــكره لـــلمريـــض أن يـــطلق، ولـــو طـــلق صـــح. وهـــو يـــرث زوجـــته مـــا دامـــت فـــي الـــعدة الـــرجـــعية، ولا يـــرثـــها فـــي 
الـــبائـــن، ولا بـــعد الـــعدة. وتـــرثـــه هـــي، ســـواء كـــان طـــلاقـــها بـــائـــناً أو رجـــعياً، مـــا بـــين الـــطلاق وبـــين ســـنته مـــا لـــم 

تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. فلو برأ، ثم مرض، ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية.

مـرد بیمار مکروه اسـت که زنـش را طـلاق بـدهـد، الـبته اگـر طـلاق بـدهـد صحیح اسـت و او از زنـش تـا زمـانی که در 
عـدۀ طـلاق رجعی قـرار دارد ارث می بـرد، ولی بـعد از عـده و در عـدۀ طـلاق بـائـن ارث نمی بـرد؛ ولی زن از زمـان طـلاق تـا 
پـایان سـال بیماری از او ارث می بـرد، چـه طـلاقِ رجعی داده شـود یا بـائـن، تـا هـنگامی که ازدواج کند و یا اینکه بیماری 
مـرد خـوب شـود. پـس اگـر بیماری مـرد بـرطـرف شـود و بـعد از آن دوبـاره بیمار شـود و بمیرد، زن از او ارث نمی بـرد، مـگر 

اینکه در عدۀ رجعی باشد. 

ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثاً قبل منه مع البينة، ولم ترثه. ولا يقبل دون بينة وترثه.

اگـر مـرد بـگوید: در حـال صـحت او را سـه بـار طـلاق دادم، بـا وجـود شـاهـد از او پـذیرفـته می شـود و زن از او ارث 
نمی برد، و اگر شاهد نداشته باشد، گفتۀ او پذیرفته نمی شود و زن ارث می برد. 

ولـو قـذفـها وهـو مـريـض، فـلاعـنها وبـانـت بـالـلعان، لـم تـرثـه. ولا تـرث مـع سـؤالـها الـطلاق، وكـذا لـو خـالـعته أو 
بارأته. 

1- بیماري که احتمال مردن در آن وجود دارد. (مترجم)



اگـر در حـالی که مـریض اسـت زنـش را بـه عـمل مـنافی عـفت مـتهم کند و بـا لـعان از او جـدا شـود زن از او ارث نمی بـرد. 
همچنین اگر زن تقاضای طلاق کند و یا با خلع و یا مبارات جدا شوند، زن ارث نمی برد. 

فروع: 

چند نکته: 

الأول: لـــو طـــلق الأمـــة مـــريـــضاً طـــلاقـــاً رجـــعياً، فـــأعـــتقت فـــي الـــعدة، ومـــات فـــي مـــرضـــه، ورثـــته فـــي الـــعدة و 
بعدها. ولو طلقها بائناً فكذلك، وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت. 

اول: اگـر کنیزی را در حـالی که مـرد بیمار اسـت طـلاق رجعی یا بـائـن دهـد، سـپس آن کنیز در عـدّه آزاد شـود و مـرد 
در آن بیماری بمیرد، کنیز در عـدّه و بـعد از آن از او ارث می بـرد. اگـر او را طـلاق بـائـن دهـد نیز بـه همین صـورت اسـت. 

اگر زن اهل کتاب را در بیماری طلاق دهد، سپس آن زن مسلمان شود نیز به همین صورت خواهد بود. 

الــــثانــــي: إذا ادعــــت المــــطلقة أن المــــيت طــــلقها فــــي المــــرض، وأنــــكر الــــوارث وزعــــم أن الــــطلاق فــــي الــــصحة، 
فالقول قوله إذا لم يكن لديها بينة.

دوم: اگـر زنی که طـلاق داده شـده ادعـا کند که او را در حـال بیماری طـلاق داده اسـت و وارث منکر شـود و ادعـا 
کند در زمان سلامت او را طلاق داده است، اگر زن شاهد نداشته باشد گفتۀ وارث پذیرفته می شود. 

الـثالـث: لـو طـلق أربـعاً فـي مـرضـه، وتـزوج أربـعاً ودخـل بـهن، ثـم مـات فـيه، كـان الـربـع بـينهن بـالـسويـة. ولـو 
كان له ولد تساوين في الثمن. 

سـوم: اگـر در حـال بیماری، مـرد چـهار زن را طـلاق دهـد و چـهار زن دیگر بگیرد و بـا آنـها نـزدیکی کند و سـپس در 
هـمان بیماری بمیرد، اگـر فـرزنـد نـداشـته بـاشـد، یک چـهارم امـوالـش و اگـر فـرزنـد داشـته بـاشـد یک هشـتم امـوال بـه صـورت 

مساوی  بین تمام آنها تقسیم می شود. 


